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 تأثير خويشاوندي در جرم زنا

∗سيد محمد حسيني

و جرم و علوم سياسي دانشگاه تهران دانشيار گروه حقوق جزايي  شناسي دانشكدة حقوق

 علي مراد حيدري
قم)س(استاديار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه

)16/9/1387: تاريخ تصويب- 15/4/1387: تاريخ دريافت(

: چكيده
و قانوني زنا با محارم، قتل است مجاز محرم يعني كسي كه نكـاح بـا او إلـي الأبـد. ات شرعي

و مصاهره اي را دربر مي گيرد؛ بعضي از فقها  و اين تعريف، محارم نسبي، رضاعي  حرام است

و استناد به ادله مشترك معتقدند واژه و عرفي  در روايات،" محرم"با تمسك به مفهوم لغوي

و لزوم اكتفـا بـه محارم سببي و رضاعي را هم دربر مي گيرد، لكن مشهور فقها به استناد تبادر

و زنـا بـا محـارم" محرم"قدر متيقن معتقدند مراد از  در روايات، صرفاً محارم نسبي اسـت

و رضاعي مشمول عمومات ادله زنا است و نظـر. سببي در اين مقاله ضمن بررسي ادله فقهـي

ش   قانون مجازات اسلامي در مورد زنا با محـارم82مول بندهاي دوگانه ماده مشهور فقها، دامنه

و زنا با زن پدر مورد نقد قرار مي گيرد . نسبي

:واژگان كليدي
. زنا، محرم، نسب، رضاع، مصاهره

 66409595: فاكس مسئول مقاله∗

.براي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
و مـرد و ملك بين زن و خارج از دو قالب عقد در شـريعت) زنـا(روابط جنسي نامشروع

و مقدس اسلا  در قـرآن كـريم آمـده. تحريم آن جزء ضروريات دين استم به شدت نهي شده

صد":است كه  و مرد زناكار را هر يك و"1د بزنيتازيانهزن  زنا داراي قبح بسيار شديد اسـت

به فحشاء نام برده شده است  اين عمـل هنگـامي كـه بـين افـراد نزديـك2در قرآن كريم از آن

و مردان و زنان كه اصطلاحاً خانواده مي" محرم"ي شـوند واقـع شـود از قـبح اجتمـاعي ناميده

و نتايج غير قابل اغماض در پي دارد  و آثار در. بسيار شديدتر برخوردار بوده به همـين جهـت

و نيز در قـوانين موضـوعه ايـران ب مـاده(شرع مقدس و  قـانون مجـازات82بنـدهاي الـف

تأثير خويـشاوندي در جـرم. در نظر گرفته شده است براي مرتكب اين عمل كيفر قتل) اسلامي

و بررسي است و حقوقي قابل تحليل .زنا از دو بعد فقهي

 تحليل فقهي:نخستگفتار
ازبا زنابحث داراي شمول حكـممـو هـم چنـين دامنـه افـراد حيث نوع مجـازات محارم

:اهميت است

كبر فقهاي اماميه اجماع دارند حيث نوع مجازات، از باه كيفر اين و زنا  محارم قتـل اسـت

در هر و نحوه قتل اختلاف نظر چند طرفـياز وجود دارد لكن چون اصـل قتـل قطعـي اسـت

بر بحث در  در كيفيت قتل، متفرع از زنا بحث تأثير خويشاوندي ورود تفـصيلي بـه است، لـذا

و  م بحث اصلي را ازحيث نحوه مجازات خودداري كرده )واع محارمان(شمول حكم دامنه افراد

درجانآاز.كنيمدنبال مي وكه بريفتاو روايات با حكم قتل تعلق گرفته"محرم" موضوع زنا

و"محرم" مفهوم بايد لذا ابتدا  در روشن شده  اقـسام مختلـف آن مـورد آن گاه جريـان حكـم

او؛ گيرد بررسي قرار بـ: گفتـه الـصحاحدر.حرام است محرم يعني كسي كه نكاح با ه هنگـامي

به زني محرم گفته مي يعني هنگـامي3.شود كه نكاح آن زن براي مرد حلال نباشد مردي نسبت

مي  با شودگفته  شـهيد. برايش حلال نباشـدن زن هرگزآفلاني محرم فلان زن است كه ازدواج

مي ثاني در يا:گويدمسالك به واسطه نسب يا محرم كسي است كه او رضاع  مصاهره نكـاح بـا

 افـرادي نظيرخـواهر" براي هميـشه" قيدباو) 361،ق 1413، جبعي عاملي( حرام استهبراي هميش

.شوندمي شمول محارم خارج زن از

و.1 )2: نور( الزاّني فاجلدوا كلّ واحد منهما مأته جلدةالزانية

و سĤء سبيلاً.2 .)32: الاسراء(ولا تقربو الزّني إنهّ كان فاحشةٌ

.)1896 ق، 1425، جوهري( لم يحل له نكاحها هو ذومحرم منها إذا:يقال.3
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با23آيه در كه نكاح نكـاح[":انـد شـده حرام است ذكرهاآن سوره مباركه نساء كساني

و خواهرانتـان،: بـر شـما حـرام شـده اسـت] اينان و دخترانتـان، ه مادرانتـان، وو عمـ  هايتـان،

و مادرهايتـان كـه بـه شـما شـير داده و دختـران خـواهر، و دختران برادر، و خاله هايتان، انـد،

كه  و دختران همسرانتان و مادران زنانتان، در دامان شـما] آن دختران[خواهران رضاعى شما،

و با آن همسران همبستر شده پرورش يافته  آن- ايد اند ايد بـر شـما ها همبستر نشده پس اگر با

و-]كه با دخترانشان ازدواج كنيد[گناهى نيست  و زنان پسرانتان كه از پشت خودتان هـستند،

آن-جمع دو خواهر با همديگر كه در گذشته رخ داده باشـد مگر  كـه خداونـد آمرزنـده-چه

".مهربان است
افبحث رارادر مورد دامنه ميدرد مشمول حكم زنا با محارم پي : گيريمسه جهت

 محارم نسبي:بند نخست
با فقهاي اماميه معتقدند و عمه، خواهر، مادر، محارم نسبي همانند كسي كه آن ماننـد خالـه

حد زنا واو كند و اين مورددر قتل است :كنندمي روايات استنادبه اجماع

و اين حكم بين فقها اختلاف نظري وجود در: اجماع-1  تـب متعـددي نظيـركدر نـدارد

 مـسالكو)421 ق، 1408 حلبـي،(الغنيـه،)376،ق 1400، طوسي(لخلافا،)525 ق، 1415، موسوي( الإنتصار

و ادعاي اجماع بر)360 ق، 1413، جبعي عـاملي( ادعـاي نيـز صـاحب جـواهر اين مسأله شده اسـت

و( قسم اجماعدو تحقق هر 1اين زمينه كرده استدر) محصل منقول
.)309، 1374 نجفي،(

كه ملاك اين اجماع،به اجماع بايد استناد مورد در در توجه داشت كه  روايات متعدد است

و اين زمينه وارد چـه ايـن شـود اجماع مدركي بوده ودليل مستقلي محسوب نمي بنابراين، شده

اجكه از  ازت دارد اع زماني حجيمديدگاه اماميه درحـالي كـهدر رأي معصوم باشد كه كاشف

و روايات زيادي وارد اين مورد را شده ما رأي معصوم به احـراز براي و نيازي  بيان كرده است

بنابراين پذيرش اجماع بـه عنـوان دليـل مـستقل. ندارد اجماع جهت كشف رأي معصوم وجود

.اشكال نيست خالي از

ازبا حكم زنا روايات متعددي بر: اخبار-2 آن محارم نسبي دلالت دارد :هاست جمله

باهر":كه فرمودند امام صادقازربكي خبر-1-2 كنـد يـك ضـربه زنـا محـرم خـود كس

مي شمشير .)59،ق 1408،نوري("شودزده

و أما".1 و القتل فيجب علي من زني بذات محرم للنسب كالام ، واحـدا بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به غيـر شبههم البنت

."بل الاجماع بقسميه عليه
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از-2-2 از بكير روايت ديگر ازكه :نقل كـرده كـه فرمودنـد)ع( باقر يا صادقامامدو يكي

باهر" مي كند زنا محرم خود كس بر شود هر يك ضربه شمشير زده زن اگـرو آمـداوسرچه

مي باشد به او كردههم مطاوعت شد.شودهم يك ضربه شمشير زده چه كسي به ايشان عرض

عهده امام است موقعي كـهبر اين امر:امام فرمود حالي كه شاكي ندارند؟در زندميحدرا آنها

.)1367،385،عاملي("امام برده شوند به نزد

مي روايت جميل ابن درا-3-2 كه  كـسي كـه بـا:عرض كـردم)ع(به امام صادق":گويدج

 بـه گـردنش زده:امـام فرمـود بـه كجـاي بـدنش زده مـي شـود؟ كند شمشير زنا محارم خود

.)1367،385،عاملي("شودمي

.)59،ق 1408،نوري("من أتي ذات محرم فاقتلوه":كه فرمود)ص( روايت نبوي-4-2

كه–2–5 باهر": كه نقل شده است)ع( كتاب فقه الرضادر روايتي  زنا محرم خود كس

مي يك ضربه شمشير نباشديا كند محصن باشد يـك متابعت كرده باشد زن هم اگرو شودزده

مي ضربه شمشير .)275 ق، 1406بن بابويه،ا("شودزده

و روايات وارده در  بـا كـه حكـم زنـااياستفاضه است بـه گونـهحددر اين زمينه فراوان

ازمي به قطع محارم نسبي را ما آن استنباط نمود توان از بنابراين در را  مورد سند بحث تفصيلي

جا كندمي دلالت روايات بي نيازو كه اين مي لكن بحثي فرعي  ايـن اسـت كـه آيـا شودمطرح

به زنا با يا محارم نسبي، حكم قتل مربوط  نسب غير مختص محارم ناشي از نسب شرعي است

 گيرد؟مي دربر نيز شرعي را

و بين فقها بسيار اين بحث در و ديدگاه كم مطرح شده در هاي مختلف ايـن مستدل فراوان

از تنهاو زمينه وجود ندارد  كـه جمله صاحب جـواهراز.انداي كردهبه آن اشاره فقها معدودي

حد معتقد در است ازبا زنا مورد قتل .)313، 1374، نجفي( شودينم زنا اجرا محارم ناشي

به زنا ازبا عدم شمول حكم قتل مياز زنا محارم ناشي كـه شـارع شـود اين جهت تقويت

را  و چنين نسبي رابه رسميت نشناخته و صرفاَ نسب شرعي ازبربه رسميت شناخته  آن آثاري

و و جمله ارث  چنـد ست هـرا صاحب الدرالمنضود معتقد،اين حالبا.كرده است بار...ولايت

ازدررا)مادري( شارع أمومة احكام مثل توارث نفي كرده لكن أمومة حقيقي كـه همـان بعضي

و ولادت است در  با اين جا ثابت است و ارث و آنجـااز دليل خاصي خارج شـده  كـه أمومـة

با به ناچار است، زنا ولادت حقيقي موضوع ترتب قتل بر مي مادر زاني و شـود زنايي هم كشته

.)260،ق1412، كريمي جهرمي(زنايي ندارد مادراز"مادر"چ انصرافي هم واژههي

وبه اطلاق عنوان ذات محرم استناد صاحب تفصيل الشريعه نيز و معتقداسـت دختـر كرده

از پسر  مذكور"مادران"ازكه بديهي است مراد چرا زنايي محرم هستند مادرو پدربا زنا ناشي

در ساير آيه تحريم همانند در و ادله احكام، عناوين واقع كه ثبـوت معناي عرفي آن است وقتي
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و نسب غير مورد حرمت نكاح در در عدم جواز شرعي را تزويج دليلي براي پذيرفتيم ديگر آن

و ادعاي عدم شمول نصوص نسبت به نسب غير   نيز دليلي براي رجوع به اصـل وجـود شرعي

.)150،ق 1422لنكراني،( ندارد

ن با رسدميظربه در فقيه اخيردو حق كه به طوربا زنا روايات، است چه اين مطلق محارم

و موضوع حكم قتل قرار  اجلاي آن اسـت كـه بـه اطـلاق محارم نسبي شرعي فرد گرفته است

از خود، و محارم ناشي را غير نسب شرعي مي شرعي كه نكـاح بـا شودشامل محـارمچه اين

و إلي الأبد شرعي نيز غير واز چيزي غير معناي محرم نيز حرام است  ايـن كـه زنـا اين نيست

از شودباعث نمي يا عنوان خاص خود محارم آن خارج شده بـه شمرده شـود جايزها نكاح با

به پدر شودباعث نمي زنا بيان ديگر  گفته نشود چون"مادر" طبيعيبه مادرو"پدر" طبيعي كه

وج براي اين افراد  بوداصطلاح ديگري دره ندارد كه كـساني كـه صـرفاً آيـه شـريفه نيـز ويژه

ايـن جهـت بـيناز روايات وارده نيز در1. است كردهمحسوب"مادر"اند كرده متولدرا فرزند

دليلـي كـه يـا شـود سوي ديگراصل زماني جاري مـياز.تفكيكي صورت نگرفته است اين دو 

در شموليت دليل به خاطردرياو نداشته باشد وجود  شـبهه مـصداقيه ترديـد تمسك بـه عـام

به خاطرمادرو داشته باشد وجود در نحن فيه و نسب غيـر ثبوت حرمت نكاح عـدم شـرعي

بر جواز و تزويج، دليلي به اصل وجودندارد عدم شمول نصوص محـارمبا بنابراين زنا.تمسك

.گيردمي مشمول حكم عام روايات قرار شرعي نيز نسب غير ناشي از

 محارم سببي:د دومنب
باكه اگر شودمي اين سؤال آغاز اين بحث با از كسي  مـادرزن يـا محارم سببي همانند يكي

يابا حكمش همان حكم زنا كند زن پسرش زنا پاسخ به ايـن سـؤالدر نه؟ محارم نسبي است

:ديدگاه وجود دارددو بين فقها

م نسبي:ديدگاه يكم به محار از مشهور؛عدم الحاق محارم سببي  طوسـي جملـه شـيخ فقها

علامـه،)405،ق 1403 حلبـي،( ابوالصلاح حلبي،)433 ق، 1411حلي،(، إبن إدريس)376 ق، 1407، طوسي(

،)436،ق 1424 صـفهاني،ا( فاضل هنـدي،)53،ق 1421،يأردبيل( مقدس اردبيلي،)172،ق 1410 حلي،( حلي

ديو) 313، 1374، نجفي(صاحب جواهر به عـدم الحـاق محـارم سـببي بـه فقهاازگربسياري قائل

.محارم نسبي هستند

به سببي بـراي ديـدگاه خـود:بررسي دلايل ديدگاه يكم به عدم الحاق محارم نسبي  قائلين

:جمله دلايلي دارند از

.)2: مجادله("إن أمهاتهم إلّا الّئي ولدنهم".1
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كه در:تبادر.1 بر روايات، بدين معني و"ذات محرم"با زنا حكم قتل مترتب  شده اسـت

به ذهن خطور اولين معنايي كه آن كندمي از اين واژه چه در روايات محرم نسبي است بنابراين

كه خودش معتقد است حكـم زنـا محقق اردبيلي. بوده همين محارم نسبي است نظر مد با اين

و مصاهره اي هم تسري دارد تصريح مـي  كـلام ظـاهر نمايـد با محارم نسبي بر محارم رضاعي

كه واؤ  بربه خاطررا" ذات محرم"ه فقهاي اماميه اين است انـد محارم نسبي حمل كـرده تبادر

در گويا 1كرده است اين معنا نوعي وضع عرفي پيدا اين لفظ
 صاحب جواهر.)52،ق1421،يردبيلـا(

از هم معتقد كه از"ذات محرم" واژه است معنايي به ذهـن متبـادر ساير پيش  شـود، مـي معاني

.)313، 1374، نجفي(محرم نسبي است

درجاآناز مخالفان الحاق معتقدند:فقدان دليل.2 ازكه در هيچ يك ايـن روايات وارده

به محارم سببي تصريح نشده است  جز-باب  بـاو،-شدن اشاره خواهدآبهً زن پدركه بعداًبه

به آن در توجه از تبادر مورد چه لـذا مـستند گفتـه شـد،"ذات محـرم"واژه خصوص نـسبي

به نسبي وجود روايي جهت  و الحاق محارم سببي الحـاق چـون اجمـاعي هـم مبنـي بـر ندارد

بر محقق نشده،  اسـتل معتقـدئصاحب رياض المـسا.وجود ندارد اين امر بنابراين هيچ دليلي

از آن در فتاوي برمي آيد چه بـه.بيگانگان هـستند اين حكم همانند اين است كه محارم سببي

ب نظر دره نسبي ندارداو نصوص وارده تخصيصي برهاآن بلكه حكم مطلق محارم است معلق

وهاآن اكثر لكن سند  از روايـات حـسن نيـز ضعيف اسـت و قاصـر ميـاندر صـحت اسـت

از،روايات را حتـي اگـر چنـين روايتـي،و نـدارد يك روايت صحيح وجود بيش ضـعيف آن

برهب ندانيم، بهبو نفوس دارد دليل اهميتي كه تهاجم درهويژه  مـدعا، دليل عدم صـراحت آن

.)447ق، 1422 طباطبايي،(بود قابل تمسك نخواهد

و در از واقع  مبتنـي بـر ادعاي فقدان دليل خود آيد،ذيل گفته اين فقيه برمي همان گونه كه

و"ذات محرم" ادعاي عدم انصراف ذات" واژهاز"نـسبي"خـصوص تبـادربه محارم سـببي

در"محرم كه .دكربه اصل عدم تمسك رش آن بايدصورت پذي است

و اعـم از نـسبي،"محرم" حيث مفهوم،از چند هر:متيقن به قدر لزوم إكتفاء.3  سـببي

از رضاعي است، درجاآن لكن و بحث قدر حكم موردكه در متيقن همان محرم نسبي اسـت

بر مورد و شمول حكم صدهب دارد، وجود رضاعي ترديد محارم سببي كه عدم ازورويژه  فتوي

ميرا اين ترديد فقها جانب بيشتر حدازو كندتقويت تهجم قتل، طرفي هم چون لازمه اجراي

به نفوس محترمه است بنابراين بايدو دماء بر وبه همان قـدر تعرض در متـيقن بـسنده كـرده

را حدود مشكوك، قاعده درء موارد .)436،ق 1424 صفهاني،ا(جاري نماييمبه شبهات

و كأنهّ وضع عرفي في ذلكظاهر كلام الأصحاب أنهّم حملوها على ذات المحرمّات نسباً.1 . فقط للتبادر،
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بر نقل روايت اسماعيل بن زيادم خوانساري هم پس از مرحو زن رجم زانـي بـاكه دلالت

و نويسدمي دارد پدر و فتواي بيشتر فقها بر خـلاف روايـت اسـت  كه سند روايت اشكال دارد

 اگرچـه عمـل بـه ظـاهر صاحب مجمع نيـز.)26،ق 1405، خوانساري(شودحدود با شبهات درء مي

 بنـاي حـدودو هـاآن اكثر صحيح بودن سندبه غير داند ولي نظرميمقتضي تعميم روايات را

و در تأثير برتخفيف در سقوط حد، شبهه مي نسبت به شمول روايات ،يردبيلـا(كندمدعا تشكيك

.)53،ق1421

به نسبي:ديدگاه دوم  فيض كاشاني،)361 ق، 1413جبعي عاملي،( ثاني شهيد؛الحاق محارم سببي

 ق، 1422 لنكرانـي،( فاضـل لنكرانـيو) 258و 257ص،ق 1412 كريمي جهرمي،( گلپايگاني،)70،، بي تا كاشاني(

به شمول حكم قتل به زنا) 149و 148 از. محارم سببي هستندبا قائل بـه پيـروي نيز فقها بسياري

در از به بيان حكم قتل به طـوربا زنا مورد روايات و محارم عـدم الحـاق يـااز مطلـق بـسنده

وال به نسبي خودداري كرده حاق محارم سببي .اندرضاعي

به نسبي نيز:بررسي دلايل ديدگاه دوم به الحاق محارم سببي  ديـدگاه خـود تأييددر قائلين

به نوعي پاسخ به ادله مخالفين الحـاق نيـز كنندميبه دلايلي استناد  آيـد از بـه حـساب مـي كه

:جمله

و.1 "محـرم" روايـات واژه بدين معنـي كـه در:عرفي محرم تمسك به مفهوم لغوي
و با معناي محرم نيز استعمال شده كه نكاح و إلي الأبداو يعني كسي ايـن معنـي حـرام اسـت

و محارم نسبي، قابل انطباق بر  و سببي ايـن واژه فقـط تـوان گفـت از نمـي حتي رضاعي است

عرصاحب الد.بوده است نظر محرم نسبي مورد  در"ذات محرم"موميت المنضود ضمن ادعاي

كه نكاح با آن ها  گونـه انـصراف يـا هـربه لحـاظ صـغروي وجـود حرام است، عموم كساني

.)258،ق1412 كريمي جهرمي،(كندمي نحن فيه انكارمادر تبادري را

كه ملاحظه مي و عمده دليل ايشان، شودهمان گونه جميـع شـمول ذات محـرم بـر اطلاق

از موارد درو سببي محارم اعم چه اين كه روايات بـراي عمـوم گفتـه نسبي تفاهم عرفي است

و  ودر شده آن الفاظ، تفسير تبيين ايـن ايـشان بـر.معاني عرفي استبرها اصل محمول بودن

ودر"ظاهر"،"ذات محرم" كه لفظ كندمي نكته تأكيد  مختلـف فيـه اين ظهور غير عموم است

و ايندر تبادر سوي ديگر،از است اما  و مقام غيرمسلم به حجيـت نظر بلكه مختلف فيه است

از ظهور، و به بهانه يك امر ظهور دست كشيدن .غيرحجت صحيح نيست غيرمسلم

بر،سوي ديگر از كه قيد صحت انصراف متوقف است اگرچـه بـودن محـارم،"نسبي" اين

به گونه اي باشددر ظاهرحديث نيامده اما در به منزله ذكـر حقيقت ودر كه گرنـه كـلام اسـت

بر بود انصراف بدوي خواهد شده، انصراف ادعا   نخواهـد آن بـار كه علي الاصول هيچ اعتباري

نيـست چنين جايگاهي برخـورداراز نسبي بودن، كلام اين است كه قيد ظاهراز مستفادو شد
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كه وجود مي چنين جايگاهي براي قيد چه اين  قيـد مقـامدر اين قيـدتا شودنسبي بودن باعث

و در قيود سايرازكه احتراز گيرد توضيحي قرارنه قيد احترازي در است پس مقـام حـالي كـه

مي ندارد چنين قيدي وجود  در توان ادعاي انصرافي كردچگونه  حقيقـت وجـود كـه لازمـه آن

پذيرش ادعاي انـصراف بـه منزلـه ايـنبه عبارت ديگر.)148 ق، 1422 لنكراني،(؟چنين قيدي است

ك  كه پذيرش اين ادعا شده باشد كلام ذكردر"نسبي بودن"ه قيد است از يعني احتـرازچه اين

و چنين امري شايسته مقام قيودو قيود ساير  قيـد ذكـر لازمـه چنـين امـري نيـز احترازي است

در احترازي در در كلام است كه  كلام چنين جايگـاهي بـراي چنـان قيـدي وجـود ظاهر حالي

كه حجيت آن ثابت است پس مĤلاً انصر ندارد مرحوم فيض كاشاني.اف برخلاف ظهوري است

از هم تبادر 1داندميي ذات محرم را منتف نسبي
.)70، بي تا،كاشاني(

چـون روايـات مخالفان الحاق محارم سببي بـه نـسبي، نظر از:به ادله مشترك استناد.2

و  به محارم نسبي بوده فقها فتاوي مشهوردرو ضعيف است روايات نيز طرفي سنداز منصرف

به نسبي ملحق نشده،  . نـدارد براي الحاق وجود)نص يا اجماع(بنابراين دليلي هم محارم سببي

بدين بيان كه روايـاتي كـه،"نص"اول از جهت: جهت مخدوش استدو لكن اين استدلال از

به آن استناد مورد در حك همان رواياتي هستندمي شود، محارم سببي با محـارمم زناكه مستند

و نسبي قرار  از گرفته اند همـه روايـات ضـعيف سـندو اولاً نـدارد اين حيث وجـود تفكيكي

و  و وجود صحيح نيز نيست بلكه روايات حسن  مـورددر ثانياً به فرض ضـعف روايـات، دارد

كه اگر شود به آن استناد محارم نسبي هم نبايد مـشكل داشـته روايتي بـه لحـاظ سـندچه اين

ودرد،باش در هيچ مقامي قابل تمسك نيست .مقـام وجهـي نـدارددو اگرصحيح باشد تفكيك

و صاحب الدرالمنضود در مي پاسخ به ادعاي صاحبان رياض و:گويدمجمع اگر روايت حجت

و سـببي مـورد  و بدون تفاوت بين محارم نسبي و عمل باشد پس بايد بطور مطلق قابل اعتماد

آن باشد، روايات قابل اعتماد بنابراين اگر.)258،ق1412 جهرمـي، كريمي(! عمل قرار گيرد اسـتناد بـه

و مورد در در محارم نسبي و مورد عدم استناد به آن .رضاعي درست نيست محارم سببي

كه اولاً دوم ازجهت فتاواي فقها، غالـب فتـاوي بـرخلاف الحـاق نيـست بلكـه: بدين معنا

با همانند روايات ناظر  ومط به زنا در لق محارم است كه از اين كه ذكر بعضي  فتاوي مثال هايي

چه ايـن كـه اثبـات(به معناي تخصيص حكم به نسبي نيست است، خواهرو شده شامل مادر

كه احتمال دارد مرادهب،)كندنمي شيء نفي ماعدا اعـم عبارات فقهـا،در خواهرو مادراز ويژه

و از كه چـون اين مطلب وضيحت.)148،ق 1422 لنكراني،(رضاعي باشد نسبي  دارد"احتمـال" است

از در فتاوي، زنان مذكورازكه مراد بـراي نفـي همـين احتمـال عموميـت، رضاعي باشد، اعم

 
و الأظهر شموله. للنصوص المستفيضة بلاخلاف إذا زنى بذات محرم]يقتل[و كذا.1 و خصه جماعة بالنسبيات لأنهنّ المتبادر،

و في التبادر منع .للسببيات
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به خصوص محارم نسبي كافي است براز بعدو تخصيص آن عهده مدعي تخصيص است اين

در:ثانياًو؛ دليل بياوردكه بايد  كه روايات ظهور  بـه صـرف فهـم فقهـا عمـوم دارنـد، هنگامي

هر.عموم روايات دست كشيد توان از نمي كه مبناي برخي فقيهان ايـن اسـت چند توضيح اين

دركه وقتي بزرگان فقها  ازكه ازو امور خيلي  مـشهور دارنـد، مفـاهيم اخـتلاف نظـر بسياري

به يك فهم مشترك برسند، ايشان در دلالـت اي قوي است بـرهاين خود قرين خصوص روايتي

چه مشهور كلام بر  به نظر اما اند،استنباط كرده آن تمسك قابل لحاظ فنياز رسدمي اين مطلب

مي  كه اين چنين امري نهايت اثري كه داشـته توانـدبه عنوان يك حجت شرعي نيست چه اين

اود نمودن فقيه در مرد باشد راز نوع استنباط كه وي وع بيـشتر بـه تتبـاروايت است به نحوي

بريا في نفسه فهم علماالّو نمايدت اضافي واداردقّ لاعلمااي سابق .حق حجيتي نداردي

و.3 به قـدر اكتفاء مخالفان الحاق، دليل ديگر: امكان اعمال قاعده درء نفي دفع شبهه

درو– يعني محرم نسبي- متيقن محرم تهجـماز يـز نهايتاً پرهو موارد ساير اجراي قاعده درء

از به چه دليلي قدر،اولاً: جهت مخدوش است چنداز لكن اين استدلال نيز.دماء بود بر  متيقن

به فرض قبول آن هم،و محرم نسبي بدانيم؟ محرم را قدرمتيقن هنگامي كه متعلق به مقـام ثانياً

وبه آن اكتفاء تخاطب باشد بايد  ا غيردر كرد به تمسك بـه طـلاق وارد اين صورت خدشه اي

در"توضيح اين كه.)258ق، 1422 لنكراني،( كندنمي اسـباب انـصرافاز"مقـام تخاطـب قدرمتيقن

به خصوص قدر  و مطلق رواز متيقن بوده در اين از فقدان قدرمتيقن مقـدمات مقـام تخاطـب

و  به اطلاق است دردر.آن اطلاق كلام حجيتي ندارد وجودبا حكمت براي تمسك  حالي كـه

در ما و مقام تخاطب وجود نحن فيه چنين قدرمتيقني به سـاير ندارد ممكـن لحاظـات، اگرچه

به دليل پيش گفته اين قدرمتيقن موجب انـصراف اما است قدرمتيقن همين محارم نسبي باشد، 

.شودتخصيص حكم به محارم نسبي نمي يا

بردر اما - صاحب جواهر نيز تهجم بردماءاز پرهيز مورد ادعاي صاحب كشف اللثام مبني

كه اگر،- مخالفان الحاق استازكه خود  ظن اجتهـادي بـراي فقيـه حاصـل شـود، پاسخ داده

ويا خواه آن ظن ضعيف باشد از قوي آن، متعدد اخباريا باشد واحد خبر خواه ناشي به عمل

و  واز واجب است بـه.)313، 1374، نجفـي(نـدارد آن وجـود غيـر اين جهت فرقي هم بـين دمـاء

حكـم بـه الحـاق بـه ديگـر مقتضي الحاق باشد،- جمله رواياتاز– وقتي دليل عبارت ديگر 

بر نصوص شرعي،و آن ادله معتبر استناد  روايـات بـرچه اين كه ظهور بود نخواهد دماء تهجم

به وجود الحاق، در آوردمي ظن معتبري براي فقيه وكه حجيـت دارد مقام قابل تمسك اسـت

بابلكه برعك از،)ظواهر( شرعي ظن معتبر وجودس .بود نخواهد آن جايز عدول

بر افزون براين، اگر نداشـت، ادعـاي صـاحب الحاق محارم سببي بـه نـسبي وجـود دليلي

ما كشف اللثام قابل پذيرش بود  الحـاق ديگر الحاق هستند،بر اما زماني كه روايات وارده دليل
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به نسبي تهجم بر نخ محارم سببي كه مستند حكـم قتـل زنـاهب.بود واهددماء محـارم بـا ويژه

كه عنواناز نسبي هم چيزي غير  مطلـق موضـوع حكـم به طوررا"ذات محرم"همان رواياتي

بر داده نيست، قرار در حال اگرتهجم حكـم بـه محارم نسبي هم نبايـد مورد دماء مشكل است

و. قتل داد  به مستندات مشترك و چه اين كه تمسك عـين حـال تفكيـك بـين اقـسامرد عـام

و  و.هيچ توجيهي نداردن ها،آاحكام جداگانه براي صدور محارم ترديـدي كـه بنابراين شـبهه

. ندارد وجود نيز گيرد قرار مجراي قاعده درء

به با چه گفته شد حكم زناآعنايت محارم نـسبي، قتـلبا زنا كليه محارم سببي همانندبان

و  درزانيه است لكن زاني ازبا زنا مورد چون در بـا محارم سببي يعني زنايكي كتـب زن پـدر

و-به تبع روايات-فقهي  استناد ممكن است مورد همين امربه طور جداگانه بحث شده است

از طرف داران هر از لذا گيرد، ديدگاه قراردو يك از قبل به نتيجه گيـري بـا بحـث زنـا آن كه

به صورت جداگانه موردبا موضوع زنا بايداربه ناچ محارم سببي بپردازيم،  بررسـي زن پدر را

.دهيم قرار

 زن پدربا زنا: بند سوم
:دارد ديدگاه فقهي وجوددو نيز با زن پدر حكم زنا مورد در

به اين نظراز؛ محارم نسبيبابه زنا زن پدربا عدم الحاق زنا:ديدگاه يكم جملـهاز قائلين

به مي وح بن فهدإتوان مرحـوم مجلـسي دوم.علي طباطبايي اشاره نمود سيد لي، مجلسي دوم

وو حدود" در كتاب فارسي  را بعضى از علماء محرم":نويسدمي"ديات قصاص هـاى سـببى

ب  و مادر الحاق كرده]محرم نسبي[اينه نيز و اشكالى دارد اند، مانند زن پدر ، بـي تـا، مجلسي("زن،

.)14ص

كه مستند ظاهراً اين گروه روا  محـارم نـسبي قـرار بـابه حكم زنـا زن پدربا الحاق زنا يتي

را مي و گيرد و لذا ضعيف دانسته تمـسك بـه اصـل برائـت قائـل بـه ايـن به استناد عدم دليل

را جمله اين فقها صاحب رياض است كه ضعف نظر نظرهستند از  از قـائلين بـه الحـاق  ناشـي

.)448 ق، 1422بايي، طباط( داندضعف روايت مي

از اين گروه، نظر از و دليلي بـراي الحـاق بـاقي نمـي ديگر اثبات ضعف روايت، پس  مانـد

بر صاحب مهذب البارع هم علت عدم الحاق را و فقدان دليل زنبا اصل عدم الحاق زنا الحاق

ت كـه فقهـاي اين فقيـه ايـن اسـ مراد.)23،ق1407، حلـي(دانسته است محارم نسبيبابه زنا پدر

ها الحاق زن پدر چون دليلي نداشته اند،،ديگر  نظـراز داده انـد امـابه شيخ استنادرابه نسبي

.عدم الحاق است بر ندارد بنابراين، اصل ايشان چون دليلي شرعي وجود خود
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بـه محـارم الحاق زن پدرو بيندبقيه محارم سببي نميبا ثاني هم تفاوتي بين زن پدر شهيد

راونسبي مي عدم الحاق بقيه سببي ها .)14ص، بي تا، مجلسي(داندنوعي تحكم

،)693ق، 1400، طوسـي( شـيخ طوسـي؛محارم نسبيبابه زنا زن پدربا الحاق زنا: ديدگاه دوم

،)438 ق، 1411 حلي،( ابن ادريس،)421 ق، 1417 حلبي،( بن زهرهإ،)405،ق 1403، حلبي( أبوالصلاح حلبي

به اين نظـر فقهااز بسياري ديگرو) 519ق،1406 طرابلسي،(اجبن البرإ در.هـستند قائل  ايـن گـروه

دو نظر تأييد را خود :كنندمي ذكر دليل

كه كيفر تحقق اجماع بر:اجماع.1  مـورد نيزالكلام قتل است در جواهر زن پدربا زنا اين

1گرفته است تصريح قرار
بـهكه اسـتناد ممكن است گفته شود مورد اجماعدر.)316، 1374 نجفي،(

با  از چنين اجماعي به مخالفت بعضي از توجه پاسـخ ايـن امـا.اشـكال نيـست بزرگـان خـالي

با اشكال مقدر  و اين است كه كه اجماع مدركي از توجه به اين  لـذا معصوم است، نظر كاشف

به اجماع وارد نفر مخالفت چند .كندنمي معلوم النسب ضرري

اين روايت.گيردمي طرف داران الحاق قرار كه مورد استناد وايتي وجود داردر:روايت.2

از را از سكوني كه جعفر زن)ع( علي اميرالمؤمنين مردي را نزد پدرش نقل كرده آوردند كه با

به رجم او داد با اين كه غيرمحصن بود و امام دستور .)386، 1367 عاملي،(پدرش زنا كرده بود

كه در كه به آن استناد استناد اشكالي  كننـدميبه اين روايت وجود دارد آن است كه كساني

در فتواي خودشان با ظاهر در تضاد اين روايت شده اين روايت مجازات رجم ذكر است چون

كه فتواي استناد در هر كنندگان به آن مطلق قتل زاني با زن پدر است، حالي كه باشدبه !روشي

از بنابراين روايت مذكور كه حيث نوع مجازات معرض عنها است مگر دست كم  الغـاء بـا اين

رارازخصوصيت از جم آن يكي .شيوه هاي قتل به حساب آوريم به عنوان

و ناگفته نماند به اجماع بركه تلاش براي استناد گيـرد مبناي ديدگاهي صورت مـي روايت

و  به محارم نسبي است به عدم الحاق محارم سببي بر كه قائل مبناي ديدگاه الحاق محـارم گرنه

در سببي به نسبي، ديگر .وجود ندارد زن پدربا زنا مورد نيازي به استدلال مستقل

رااز مطالب فوقبه عنوان نتيجه گيري :داد قرار مورد نظر بايد چند نكته

به بحث زنادر.1 ازبا روايات مربوط مـن أتـي ذات محـرم"جمله روايـت نبـوي محارم

وبا حكم قتل به موضوع زنا.)59،ق 1408،نـوري("قتلوهفا از محارم تعلق گرفته است  در هيچ يك

هـم بـه هـر سـه نـوع سوره نـساء23يهآدر.سبب يا رضاع نيامده است روايات قيد نسب يا

و محارم نسبي، و سببي با رضاعي اشاره شده .ها حرام دانسته شده استنآنكاح

وو".1 و كذا قيل في الزناء بامرأة أبيه و القائل الشيخ و الحلبي و بنوزهرة و إدريس ،سعيد على ما حكي عـنهمو البراج حمزة

و وآخر إلى الش بل نسبه بعض إلى كثير ، بل عن الغنية الاجماع عليه، ".هو الحجة هرة
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بـن مهـران ... جمله مرسله عبدااز شده است، ذكر"اخت"وايات واژهر تنها در دو مورد از

كه از امام صادق  ودر)ع(است كه با خواهرش زنا كرده سوال شد ايـشان فرمـود مورد مردي

از عامر خبر شبيه اين روايت،و.)386، 1367 عاملي،(شوديك ضربه شمشير زده مي  امـام بن السمط

از)ع(زين العابدين  در است كه در مورد زناي مردي با خـواهرش سـوال شـد ايشان پاسـخو

مي  كه داشت شودفرمودند يك ضربه شمشير زده  نيـزكه اين امـر)387، 1367 عاملي،( هر نتيجه اي

به نظريه الحاق وارد نمي خدشه و كنداي كه اولاً اين دو روايت ضعيف است ثانياً چون چه اين

د و موردرمحل سوال خواهر بوده، پاسخ هم .منافاتي با اطلاق روايت ندارد آن داده شده است

و.2 با محرم در مفهوم لغوي كه نكاح از او عيناً عرفي يعني كسي حرام مؤبـد اسـت اعـم

و محارم نسبي، سببي،  به عنوان تأديب حرام مؤبد اسـت مثـل رضاعي كساني كه نكاح با آن ها

و  كه نه بار طلاق داده شده م زني واين مطلب و سلم است اخـتلاف نظـر در ايـن اساساً بحث

.زمينه بحث لغوي نيست

در.3 و آن چه مي اصول فقه تحت عنوان مناسبت حكم كندمي ايجاب شودموضوع ناميده

دركه بگوييم ملاك در  به قتل و روايات، حكم به عبارت ديگـر گويـا وقوع زنا با محارم است

و مثل اين اس كه گفته شود حكم در حقيقت معلل شده كشتن ايـن زانـي واجـب اسـت بـهت

با خاطر اين كه زناي او  و زنا و محارم است  هـر تعليق حكم بر وصف هم مشعر عليت اسـت

بهآجا ميآن وصف محقق شود حكم او عنـوان بنابراين روايات هر كس كـه بـر.گيردن تعلق

ميدررا محرم صدق كند  .)257 ق، 1412 جهرمي،كريمي(خواه نسبي باشد يا سببي گيردبر

از.4 مي"ذات محرم" آن چه وآشود همان مفهوم لغوي فهميده ادعاي تبادر محرمن است

مي شود مـثلاًَ فـلان مـرد محـرم فـلان زن  كه گفته كه هنگامي چه اين نسبي قابل قبول نيست

كه حتماً آن زن خواهر يا مادر اوسـت بلكـه شـنونده بـه است كسي اين گونه نمي   همـان فهمد

يان زن،آدهد كه نسبت احتمال مي توان به اسـتناد تبـادر بنابراين نمي.عروس او باشد مادر زن

.دكرعنوان ذات محرم را به محرم نسبي محدود 

و.5 به اطلاق آن ها جهت الحاق محارم سببي كه مي رواياتي به نسبي استناد شـود رضاعي

با  مي محا همان رواياتي است كه مستند حكم زنا بنابراين اشكال ضعف سند گيردرم نسبي قرار

به مورد محارم سببي ندارد- با وجود اشكال در خود اين اشكال- .، اختصاصي

بر اگر چنان.6 حتـي،-لو يك روايت صحيحهو-دليل قابل قبول باشدچه حكمي مبتني

بهن كشتن افراد هم باشد،آاگر نتيجه  بن تهجآعمل م بـر دمـاء ود چون تهجـم بردماء نخواهد

كه تعداد دلايل كم باشد نه اين كه اصلاً دليلي نباشد يك.هنگامي است به عبارت ديگرعمل به

به قتل عده دليل اي شود، به دليل وجود قابل قبول، نظير يك روايت صحيحه، اگرچه مĤلاً منجر
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ع كه تهجم بر دماء چه اين لي الاصـول در جـايي يك جهت شرعي، تهجم بر دماء نخواهد بود

به منزله عدم جواز شرعي نيست و كمبود ادله، . است كه قتل بدون مجوز شرعي باشد

كه فقها متعرض حكم زنا.7 و اين بر با زن پدر شده در اجماع اين محقق شـده حكم قتل

و صرفاً به خاطر ورود روايت در  كنـد بلكـه نمي اي به نظريه الحاق واردخدشه اين مورد است

و داردكه اشعارن است چراآمؤيد  كه محارم نسبي خصوصيتي نداشته حكم قتـل نـاظر به اين

دربه بيان ديگر،.به زنا با تمام محارم است  از اثبات حكمي يكي محارم غيرنسبي بـه خصوص

از روايات خاص، دليل وجود  در.محارم سببي نيستريسا به منزله نفي حكم اما علت اين كـه

به  وآروايات ون اشاره شده محل ابتلا بودن مورد سؤال بوده  الـّا زن پـدر خـصوصيتي نـدارد

بر روايات نيز از دليلي . ساير محارم ندارد استثناي زنا با زن پدر

بر.8 چه اجماع فقها و چنان به نسبي محقـق شـده باشـد عدم الحاق محارم سببي رضاعي

و  درنآناگزير بايد تسليم اين اجماع دليل است و بود لكن اجماعي غالب اين زمينه نقل نشده

رابا، مطلق زنا- همانند روايات-فتاواي فقها  .داده است مورد توجه قرار محارم

به نظر بنابراين با چه گفته شد  بـا نگارنده حكم زنا با محارم سببي همانند زنـا توجه به آن

و داز محارم سببي قتل است ازواين حيث تفاوتي بين اين حرمـت(رابطـه خويـشاوندي نوع

و .وجود ندارد)سببي نسبي

 محارم رضاعي: چهارمدبن
به معناي شيردادن كه در رضاع يكي از اسباب حرمت است ن،آصـورت تحقـق شـرايطو

و بـه سورره مباركه نساء نيـز23يهآدر. گرددمي حرمت موجب انتشار  خـواهر حرمـت مـادر

 بـر خـواهران رضـاعي شـماو داده اند شيررا مادرانتان كه شماو":شده است رضاعي تصريح

كه آيا"حرام هستند شما كه مطرح مي شود اين است حكـم با محـارم رضـاعي، زنا اما سؤالي

دربا زنا دو محارم نسبي را دارد؟ به اين سؤال در پاسخ :وجود دارد بين فقها ديدگاه مختلف

رض: ديدگاه يكم به زنا با محارم نسبي الحاق زنا با محارم ،)8، 1387 طوسي،( شيخ طوسي؛اعي

،)273،ق 1427جبعي عاملي،( ثاني، شهيد)549 ق، 1421 حلّي،( إبن سعيد،)433 ق، 1411 حلي،( إبن إدريس

.چنين عقيده اي دارند) 149 ق، 1422 لنكراني،( فاضل لنكرانيو)262 ق، 1412 كريمي جهرمي،( گلپايگاني

به زنا با محارم نسبي:ديدگاه دوم از فقهاي اماميـه مشهور؛ عدم الحاق زنا با محارم رضاعي

 1421،يردبيلـا(، محقق اردبيلي)141 ق، 1421، حلي(، محقق حلي)526 ق، 1419 حلي،( علامه حلي جمله 

با حكم به الحاق زنا) 1374،309 نجفي،( صاحب جواهرو) 436ق، 1424 اصفهاني،(، فاضل هندي)52،ق

به نسبي نداده .اندمحارم رضاعي
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و از:مخالفان بررسي ادله موافقان و بخش عمده اي و دلايـل موافقـان مـستندات مخالفـان

و محارم رضاعي به محارم نسبي،با الحاق زنا  در همان دلايل كه يا مستنداتي است  مورد الحاق

وبا عدم الحاق زنا به نسبي بيان شده ع خواننـده محتـرم بـه ذيـل ضمن ارجـا لذا محارم سببي

و تكراراز بحث محارم سببي، را تنهـا آن خودداري كـرده  بررسـي قـرار مـورد دلايـل خـاص

:دهيممي

به نصوصي استناد اما طرف داران الحاق، بامي هم چنين محـارم كنند كه از آن ها الحاق زنا

مي شود  به نسبي استنباط ازاز.رضاعي كه فرمودند پيامبر جمله روايتي از: اكرم  گوشت ناشـي

1رضاع همانند گوشت ناشي از نسب است
 يعنـي شـيردادن هماننـد نـسب در) 1374،310 نجفـي،(

ازدرو.انسان تأثير دارد)پودو تار( گوشت هـر آن چـه آمده كـه)ص( پيامبر روايت ديگري

مي  2گرددبواسطه نسب حرام است بواسطه رضاع هم حرام
بـه عـلاوه ديـديم.)280، 1367 عاملي،(

با سوره مباركه نساء23آيهكه در  و هم نكاح خواهران رضاعي هم چـون نـسبي حـرام مادران

بر.شمرده شده بود  را مبناي اين نصوص، بنابراين و دارنـد محارم رضاعي حكم محارم نـسبي

رابا حكم زنا با اين محارم نيز زنا مـادر رضـاعي،و كه پـدر چرا بود خواهد دارا محارم نسبي

و3.هـستند"برادرو خواهر" رضاعي نيز برادرو خواهرو"مادرو پدر" ضـميمه بـا بنـابراين

به اطلاق ادلة دالّ بر  با كردن اين مطلب در محارم، قتل زاني  الحاق محـارم رضـاعي بـه نـسبي

.گرددحكم قتل استنباط مي

مي كنند به اين استدلال خدشه وارد دراما مخالفان الحاق ابـواب فقهـي اكثركه معظم فقها

در فقها عدم عمل مشهوراز صاحب جواهر. اندبه اين روايات عمل نكرده   اكثـر به اين روايات

كه در .)1374،313 نجفـي،(اين روايات خصوص نكـاح اراده شـده اسـت ابواب فقهي نتيجه گرفته

به نسب تمايل دارد شهيد ثاني هم با كه به الحاق رضاع  كه كسي قائل بـه كردهن اذعانلك اين

.)273ق،1427، جبعي عاملي(آن نيست

و مفيدكه ظاهر خبر، داران الحاق معتقدند وجود اين، طرف با از عموم حكم است  مستفاد

كه رضاع در تمام احكام همانند نسب است مگر كه بـه دليـل خـاصدر آن اين است مواردي

و در مورد رضـاع جـاري مـي بنابراين تمام احكام نسب.خارج شده باشد  مقتـضاي ايـن شـود

با  حد مطلب آن است كه حد زنا كريمـي(زنا با محارم نسبي يعني قتل باشد محارم رضاعي همان

ايـن كـه روايـات بـاب رضـاع مورد اشكال صاحب جواهر مبني بـردر اما.)262 ق، 1412 جهرمي،

به نكاح دارد،  نكا اختصاص كه حرمت در باب بـا محـارمح موضوع حكم زنـا پاسخ داده شده

 
."النسب الرضاع لحمة كلحمة".1
."يحرم من الرضاع مايحرم من القرابة":روايت شده امام صادق نيزاز"يحرم من الرضاع مايحرم من النسب".2
ووو لحمة الرضاع لحمة النسب فالظئر.3 92،ق1419، عاملي اصفهاني(ّأب الفحل إذن أم(.
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و كه كسي نـذر است كه كسي با محرم زنا كند همانند اين است به ثبوت قتل در موقعي حكم

كه اگر نكاح با فلان زن برايش حرام شد،  در كند اين صورت اگر رضاع محـرّم صدقه دهد كه

و  مي محقق شود موضوع محقق شده به نذر واجب و وفاي ب شود ين حكم زنـا بنابراين منافاتي

و  در با محارم كه تبيين كلام.)149ق، 1422، كرانيلن( باب رضاع وارد شده وجود ندارد بين رواياتي

و  و حكم، اين كه نسبت بين موضوع هر معلول است بدين معنا نسبت علت  موضوع بـاجا كه

و درو دارد حكم قطعاً وجود محقق شود قيود تمام شرايط  دارد، باب نكـاح وجـود حرمتي كه

در در در حقيقت موضوع حكم قتل اسـت بـه عبـارت ديگـر اين مقام  ايـن مقـام، حكـم قتـل

و مدار موضوعاً دائر هر حرمت نكاح است به حكم هـم بـه طريقي حاصل گردد، اين موضوع

كه معلول ازعلت تامه تخلف ناپذيرشد آن موضوع مترتب خواهدبر ناچار وچه اين در است

و هم ازنسب،،"حرمت"وع نحنن فيه هم موض ما از هم ازسبب  شـود رضـاع حاصـل مـي هـم

يكي از و بنابراين ً تحقق حكم، اسباب تحقق موضوع .بود رضاع خواهد مĤلا

چه اين كه ديديم، حكـمبه نظر مي به نسبي صحيح است رسد نظريه الحاق محارم رضاعي

بر"قتل" و"با محارم زنا"موضوع مترتب از است و نـسبي، محارم هـم اعـم رضـاعي سـببي

و  و است و انصرافي هم در بين نيست كه روايت هيچ تبادر الرضـاع لحمـة"حتي اگر بپذيريم

يحرم من الرضاع ما يحرم مـن"اختصاص روايت مخصوص باب نكاح است،"كلحمة النسب 

كه اين روايت ظهـور در الحـاق حرمـت نكـاحبه باب نكاح قابل پذيرش نيست چرا"النسب

ا و ناشي بـا محـارم بنـابراين زنـا.آثـار آن داردز رضاع به حرمت ناشي از نسب با همه لـوازم

به زنا  اين كه اجماع برخلاف آن صورت گرفته باشـد با محارم نسبي است مگر رضاعي ملحق

.وجود نداردكه چنين اجماعي نيز

به اين نكته اشاره مي محـارم بـا تمـام مـواردي كـه زانـي شود كـه در در خاتمه اين بحث

مي  با گيرد،مشمول حكم قتل قرار چه زن زانيه هم و چنان رغبت تـن بـه ايـن عمـل داده ميل

و نيز باشد مجازات او واز قتل است .زانيه وجود ندارد اين حيث تفاوتي بين زاني

 تحليل حقوقي:دومگفتار
و در ل زنا با محارم قانون مجازات عموميدر ايران آن جرم شناخته شده بود كـن مجـازات

مجازات هتـك نـاموس بـه آن قانون،207ماده) الف(طبق بند.شرايط مختلف متفاوت بود در

يا  و عنف از مجازات لواط، تهديد لكـن ذيـل ايـن.سال بـود10تا3 حبس جنايي درجه يك

ازهر": بود كرده ماده مقرر  تا گاه مرتكب و اقرباي نسبي  اقرباي سـببي درجـهازيا درجه سوم

از( اول مجني عليه و اعم و ...ياو)اناثيا ذكور محارم مجني عليه باشـد مجـازاتازيا باشد

".حبس دائم خواهد بود او
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در آن قانون تأثير بنابراين در و قرابت ويا زناي به عنف از.لـواط يكـسان بـوددر تهديـد

و سوي ديگر و قرابت نسبي يا سببي بين بزه كار به صورت جداگانـه آن دو محرميت بزه ديده

كه البته خالي از با مورد تصريح قرار گرفته بود  تصريح بـه اقربـاي نـسبي تـا اشكال نبود چون

و به ذكر، اقرباي سببي درجه اول درجه سوم .محارم نبود نيازي

يا)ب( بند سوي ديگردر از كه بـيش همان ماده براي هتك ناموس بدون عنف تهديد زني

و15 از از سال داشت،18از مترك سال سال زندان مقرر شـده7تا3 حبس جنايي درجه يك

ازدر":ادامه آن بند تصريح شده بوددرو.بود در صورتي كه مرتكب يكـي  اشـخاص مـذكور

".مجازات اوحبس دائم خواهد بود اين ماده باشد،)الف( بند قسمت اخير
و چند مقنن براي هتك ناموس گردد كه هر ملاحظه مي تهديـد تفـاوت قائـل بدون عنـف

و شده بود اما هنگامي كه بين دو  در خويشاوندي وجود داشت، طرف عمل قرابت هر مجازات

درو.بود حبس ابدو حالت برابر دو  غيـردر":كـه آن مـاده تـصريح شـده بـود)ج( بند نهايتاً

هر بنددو موارد مذكور در از فوق  ـمحارم خـود بنمايـ كسي هتك ناموس يكي 15 تـا10هد ب

همـين مجـازات مقـرر اسـت بـراي طـرفوشد سال حبس جنايي درجه يك محكوم خواهد

به ارتكاب  كه تمكين در". است كردهمقابل  قـانون مجـازات208مـاده)الـف( بنـد هم چنين

با عمومي، حـبس،-هتـك نـاموساز غيـر-عنـف يـا تهديـد براي اعمال منافي عفت همراه

تا6 اي از جنحه در3 ماه كهدر":آمده بود ادامه آن بنددرو.گرفته شده بود نظر سال صورتي

بـه حـبس جنـايي باشد،207ماده)الف( بند قسمت اخير مرتكب يكي از اشخاص مذكور در 

مي5تا2از2درجه  ".شودسال محكوم
در": مقرر گرديد قانون مجازات اسلامي82 مادهدر1370سال در زي حد زنا قتـلرموارد

و  و است وغ فرقي بين جوان و يرحوان .محـارم نـسبيبا زنا-الف: غيرمحصن نيست محصن

"...كه موجب قتل زاني است زن پدربا زنا-ب
و"نسبي" با محارم تنها زنادر اين قانون و مشمول حكم قتل قرار گرفتـه  محـارم رضـاعي

به محارم نسبدر-زن پدربابه جز زنا-سببي نگارنده همان گونـه.اندي ملحق نشده اين حكم

وكه در  به محارم نسبي بـود، تحليل فقهي قائل به الحاق محارم سببي  بـا بـه تبـع آن، رضاعي

.مخالف است انحصار حكم قانوني به محارم نسبي نيز

شدت مجازات بيشتري نسبت بـهاز روابط جنسي با محارم، قوانين بسياري از كشورها، در

دراز.رمحارم برخوردار استغي روابط با  –24قانون مجازات فرانسه بـه موجـب مـاده جمله
به عنف،،222 با15مستوجب هتك ناموس اما به موجـب.اعمال شاقه است سال حبس جنايي

يكي از والدين قانوني،، 222–24ماده4 بند به عنف توسط كه هتك ناموس طبيعـي هنگامي

با20 خوانده صورت گيرد پدر يا را سال حبس جنايي  تـأثير.تشـداپي خواهددر اعمال شاقه
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منحصر به هتك ناموس به عنف نيست بلكه سـاير تهـاجم هـاي تشديد مجازات، محرميت در

 پدرخوانـده يـا چنـان چـه توسـط والـدين قـانوني طيبعـي يـا هتك ناموس نيزاز جنسي غير 

ح5 شود مجازات از مادرخوانده ارتكاب يابد موجب مي و سال جزاي هزار يورو75 بس ساده

به  و7نقدي  بندو 222-27ماده(.يورو جزاي نقدي افزايش يابد هزار يكصد سال حبس ساده

سـال15 همين عمل چنان چه نسبت بـه كـودك زيـر) قانون مجازات فرانسه222-28 ماده2

و7 صورت گيرد موجب  و جزاي نقـدي خواهـد يورو هزار يكصد سال حبس ساده  گـرا بـود

يا اين عمل توسط والدين قانوني، يـ طبيعي السـ10 مادرخوانـده صـورت گيـرد،ا پدرخوانده

و به دنبال دارد هزار 150 حبس ساده 222-30 مـاده2 بنـدو222-29ماده(يورو جزاي نقدي

.) مجازات فرانسهقانون

درميبه نظر در حقوق فرانسه، رسد كه بدون رضـايت روابط جنسي صرفاً طـرف مواردي

و  يادر مقابل و قالب هتك ناموس به عنف به تهاجم جنسي صورت گيرد وصف مجرمانه دارد

با تبع آن، در روابط جنسي و محارم نيز در همـين وضـعيت موجـب تـشديد مجـازات اسـت

با غيراين صورت، در محارم نيز روابط جنسي در.پـي نـدارد همانند ساير موارد كيفري  چـون

ق222–22ماده تعـرض هـر":تـصريح شـده كـه،)م هاي جنسيجتها مبحث سوم( انوناين

با  يا اجبار، خشونت، جنسي ارتكابي همراه و".آيـد مـي تهييج تهاجم جنـسي بـه شـمار تهديد
به عنف" تهاجم جنسي به دو قسم و"ديگرتهاجم هاي جنسي"و"هتك ناموس  تقـسيم شـده

ك باهبراي مواردي دري تعيين نشده است در كيفر تراضي باشد، رابطه جنسي قـانون حالي كـه

و  و مجازات اسلامي تفاوتي بين تراضي از حيث مجازات هـم عدم تراضي طرفين وجود ندارد

و"قتل" شديدتر محارم مستوجب كيفربا"زنا"فقط عمل  موارد روابـط جنـسي سايردر است

.ندارد نبودن طرفين وجود تفاوتي بين محرم بودن يا

 نتيجه
مياز آن : آيدچه گفته شد نتايج زير به دست

و در اين حكم تفـاوتي.1 و زانيه قتل است در زنا با محارم نسبي، مجازات زاني

و مسلمان يا غير مسلمان بودن وجود ندارد . بين محصن بودن يا نبودن

و بنـابراين زنـا بـا.2 نسب نامشروع در اين حكم ملحق به نسب مـشروع اسـت

. با محارم ناشي از نسب شرعي را داردمحارم نامشروع حكم زنا 

تسري حكـم قتـل بـه"من وقع علي ذات محرمٍ فاقتلوه" اطلاق رواياتي نظير.3

مي)ايمصاهره(تمام محارم سببي  . كندرا اقتضاء
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و روايـاتي.4 زنا با محارم رضاعي نيز مشمول اطلاق حكم زنا با محـارم اسـت

من"و"الرضاع لحمة كلحمة النسب"نظير  " الرضاع ما يحرم مـن النـسب يحرم
به نسبي .ستامؤيد الحاق محارم رضاعي

و رضاعي حكمـاً ملحـق به عقيده مشهور فقهاي اهل سنت محارم مصاهره.5 اي

.به محارم نسبي است

و مĤخذ  منابع
تا(، مالكابن انس.1 .مطبعةالسعادة: مصرولي،الطبعةالا،6ج،المدونة الكبري،)بي

و،)ق 1421(ولي احمد المقدس، الماردبيلي.2 جالبرهان مجمع الفايدة .الإسلامي النشر مؤسسة:قم الطبعة الثالثه،،13،

ع،)ق1424( بن الحسن محمد، اصفهاني.3 جالأحكام قواعدن كشف اللثام .الإسلامي النشر مؤسسة:قم الاولي طبعةلا،10،

 چاپ،)جرايم خلاف اخلاق حسنه( حدود يينه آراءديوان عالي كشور، قانون مجازات اسلامي درآ،)1382(...يدا، بازگير.4

.انتشارات بازگير:تهران،دوم

احبيهقي.5 تا(بن الحسين بن عليمد، ج)سنن بيهقي(السنن الكبري،)بي . دارالفكر:، بيروت8،

ر الثالـث، منـدرج در نـرم افـزار الاصـدا،علـم للملايـين دارال:بيروت،5ج،الصحاح،)ق1425(إسماعيل بن حماد، جوهري.6

.المعجم

.مؤسسة الإمام الصادق:قم، الاولي الطبعة، إلي علمي الاصول والفروعغنية النزوع،)،ق1417(حلبي، ابن زهره.7

.مكتبة الإمام أميرالمؤمنين:اصفهان الطبعة الاولي،،الكافي في الفقه،)ق1403( الصلاح تقي الدين بن نجموأب، حلبي.8

ال،)ق1408(بن حمزهمحمدبن علي حلبي،.9 .المرعشي النجفي...مكتبة آيةا:قم الطبعة الاولي،،يلهفضالوسيله إلي نيل

و الحـرام،)ق1421( القاسم نجم الدين جعفربن الحسن بن سعيدوأب، حلي. 10 ، چـاپ4ج، شرائع الاسلام في مسائل الحلال

. انتشارات استقلال:پنجم، تهران

:قـم،وليالا الطبعة،النافع المهذب البارع في شرح مختصر،)ق1407( الاسديبن فهد بن محمد احمدجمال الدين، حلي. 11

.الاسلامي النشر مؤسسة

و قواعد،)ق 1419( الاسدي مطهرال حسن بن يوسف بن حلي،. 12 جالحرام الاحكام في معرفة الحلال ، الطبعـة الاولـي،3،

.يالاسلام مؤسسة النشر:قم

بن، حلي. 13 مؤسسة:قم الاولي، الطبعة،2ج، الإيمان الأذهان إلي أحكام إرشاد،)ق 1410( الاسديمطهرالحسن بن يوسف

. النشر الإسلامي

.العلمية الشهداء مؤسسة سيد:قم،)ق1405(،الجامع للشرائع،حلي، يحيي بن سعيد. 14

تا(خميني، السيد روح االله الموسوي. 15 . مؤسسة النشر الاسلامي:،قم2ج، رير الوسيلةتح،)بي

قم7ج،النافع جامع المدارك في شرح مختصر،)ق1405(سيداحمد، خوانساري. 16 . مؤسسة اسماعيليان:، الطبعة الثانيه،

جمنهاج الصالحين،)ق1410(خويي، ابو القاسم. 17 قم2، . مدينة العلم:، الطبعة الثامنة والعشرون،

شركة دار الأرقم بن أبـي:، الطبعة الاولي، بيروت سنن أبي داود،)ق 1420( أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي سجستاني،. 18

.الأرقم

تا(محمدبن علي بن محمد، شوكاني. 19 .دارالكتب العلمية:بيروت،7ج،من أحاديث سيدالأخيار نيل الأوطار،)بي

ف،)ق 1422(سيدعلي، طباطبايي. 20  النـشر مؤسـسة:قـم الاولـي،، الطبعة13ج،ي بيان أحكام الشرع بالدلايل رياض المسايل

.الاسلامي

. الاسلامي النشر مؤسسة:قم الطبعةالاولي،،2ج،المهذب،)1406(بن البراج قاضي عبدالعزيز، طرابلسي. 21
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 مؤسـسة النـشر: الثالثـه، قـم، الطبعـه8ج،المبسوط في الفقـه الإماميـة،)ق 1387( بن الحـسن محمد جعفروأب، طوسي. 22

.الاسلامي

و النهايه في مجرد،)ق 1400( بن الحسن محمد جعفروأب، طوسي. 23 ال،الفتاوي الفقه . الكتب العربي دار:بيروت،ثانيهالطبعة

الا،5ج،الخلاف،)ق 1407( بن الحسن محمد جعفروأب، طوسي. 24 . مؤسسة النشر الاسلامي:قم،وليالطبعة

مكتبـة:، الطبعـة الاولـي،قم يله إلـي نيـل الوسـيلهفضال المعروف بابن الحمزه،،)1408(بن حمزه محمدبن علي، وسيط. 25

.المرعشي النجفي...آيةا

،)شـرحهاو الرضـاعية الأرجـوزة( منظومة في الرضـاع،)ق1410(ن صالحب صدرالدين محمد سيد، عاملي اصفهاني. 26

.اريان مؤسسه انص:الطبعة الاولي، قم

قم4ج،ة الدمشقي البهيه في شرح اللمعةةالروض،)1427(زين الدين بن علي الجبعي، عاملي. 27  مجمـع الفكـر:، الطبعةالثانيه،

. الاسلامي

 الطبعة الاولـي،،14ج،مسالك الافهام إلي تنقيح شرايع الاسلام،)ق 1413(الجبعي بن احمد زين الدين بن علي، عاملي. 28

ا:قم . لمعارف الإسلاميهمؤسسة

. المكتبة الاسلاميه:تهران، الطبعة السادسه،18ج،وسايل الشيعة،)1367(محمدبن الحسن الحر، عاملي. 29

فقـه مركـز:الثانيه، قـم الطبعة،)الحدود( تفصيل الشريعة في شرح تحريرالوسيله،)ق 1422(الشيخ محمد، فاضل لنكراني. 30

.الأطهار الأئمة

تا( محمدمحسن بن شاه مرتضي بن شاه محمودي،نفيض كاشا. 31 در2ج،مفاتيح الشرايع،)بي نرم افـزار كتابخانـه:، مندرج

.)ع( جامع فقه اهل بيت–نور 

جصحيح مسلم،)ق1412(قشيري نيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج. 32 ، بيروت2،  دار احيـاء التـراث:، التبعة الرابعه

.العربي

.مؤسسه آل البيت:قم، الطبعة الاولي،فقه الرضا،)ق1406( علي بن بابويهقمي،. 33

،1ج،)ق1412(، تقريرات أبحاث الـسيد محمدرضـا الگلپايگـاني الدرالمنضود في احكام الحدودكريمي جهرمي، علي،. 34

. دارالقرآن الكريم:الطبعة الاولي، قم

انتـشارات:تهـران چـاپ اول،،)تـر جمـه( قانون مجازات فرانـسه،)1386(ليلا، محمدرضا ومقدادي،بروجردي گودرزي. 35

.سلسبيل

تا(تقي باقربن مولي محمد مولي محمد، مجلسي. 36  مؤسـسة نـشر الآثـار:چـاپ اول، قـم، قـصاص وديـاتو حدود،)بي

. الاسلاميه

تا(بن قدامه... عبدامقدسي الحنبلي،. 37 .ربيدارالكتب الع:بيروت،10ج، المغني،)بي

.دارالكتب الإسلاميه:تهران، طبعةالرابعهلا،41ج،في شرح شرايع الإسلامجواهر الكلام،)1374(نجفي، محمدحسن. 38

و،)1408(ميرزاحسين، نوري. 39 ج مستنبط المسايل مستدرك الوسايل ء مؤسـسه آل البيـت لإحيـا:قـم الطبعه الثانيـه،،18،

.التراث

:ت زير در همين مجله منتشر شده استاز اين نويسنده تاكنون مقالا

و پاسخ"ميانجيگري"نقش« نظام هنجـاري«؛45، شماره 1378، سال»دهي به نقض هنجارها در فصل دعاوي
 رفتـاري در سياسـت جنـايي اسـلام، سـالةمنطقه كنترل شـد«؛51، شماره 1380، سال»در سياست جنايي اسلام 

، شـماره 1381، سال» در سياست جنايي اسلام" مجرمانهةپديد"به"يدهپاسخ"مراجع دولتي«؛52، شماره 1380
و«؛58، شماره 1381 درسياست جنايي اسلام سال" مجرمانهةپديد"به"دهيپاسخ"مراجع اجتماعي«؛ 55 حـدود

و مـشكلات عملـي:"مجازات بازدارنده"«.1، شماره 1387سال»)قلمرو، انواع، احكام(تعزيرات  » اشكالات نظري
.7، شماره 1389سال» تأثير خويشاوندي در جرم ربا«.2، شماره 1389سال
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